
هاي سعدي جدل
*

  

  محمدعلی همایون کاتوزیاندکتر 

  :چکیده

هـاي باسـتان شـیوة     عناي جدل که از زمـان در این مقاله ضمن برشمردن م

اصلی درس و بحث در مدرسه و سایر محافل عملی بوده و گویا نخسـتین  

بار در یونان قدیم مورد استفاده قرار گرفتـه، بـه حکـایتی از بـاب چهـارم      

ود و به ش ارد میوبه محفلی  ،پردازد که در آن فقیهی کهن جامه بوستان می

سپارد و در نهایت خود با اقتدار علمی، به  میش جدل میان دیگر فقیهان گو

در باب این جـدل و   ،نویسنده کوشیده است تا نخست. آید رفع مشکل برمی

و با نگاهی  .در ادامه به موضوع تواضع و تناسب آن با این حکایت بپردازد

هـاي   هـاي ایـن جـدل    به حکایت جدال سعدي با مـدعی در گلسـتان ویژگـی   

  .سعدي را برشمارد

  .گلستان، جدلسعدي، بوستان، : واژه کلید

ــ یـا   » جـدل «، بوسـتان ، یکـی در  گلسـتان از سعدي دو جدل در دست است، یکـی در  

در ایـن  . گیرنـد  ـ را امروز بـه معنـاي منـاظره مـی    » جدال«که در گلستان آمده است،  چنان

م و بـیش ـ   این معانی ـ ک ـ . نیز به کار رفته است» پلمیِک«اواخر حتی به معناي لفظ فرنگی 

  
.312تا  301، ص 1381، فروردین و اردیبهشت 23، شماره بخارا: برگرفته از. *
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هـاي باسـتان    از زمـان » جـدل «، امـا  ،دور نیستند ،شد خوانده می» جدل«چه در قدیم  از آن

شیوة اصلی درس و بحث در مدرسه و سایر محافل علمی بـود و گویـا نخسـتین بـار در     

از جملـه، سـعدي در همـان حکایـت جـدل بوسـتان       . یونان قدیم به این منظـور جـا افتـاد   

  :گوید می

ــ ــان طریــ ــاختندفقیهــ ــدل ســ   *ق جــ

  

ــد  ــلّم در انداختنــــ ــم و لا اُســــ ـــ   *لـ

  
  .»پذیرم نمی«، یعنی »لِّملا اُس«؛ »به چه دلیل؟«یعنی ) »؟لما«مخفف (لم «

عـالم تنگدسـت و   . »در تواضـع «حکایت جدل بوستان در باب چهارم این کتاب اسـت،  

بـود هـم   رود ـ که در آن زمـان شخصـیت مهـم و مقتـدري       ناشناسی به درگاه قاضی می

  .نشیند علمی و روحانی، هم دولتی و اجتماعی ـ و در صدر مجلس می

ــه ــت فقیهـــی، کهـــن جامـ   *اي تنگدسـ

  

ــت    ــف برنشس ــه ص ــی ب ــوان قاض ــه دی   *ب

پـوش خرسـند نیسـت و ناخرسـندي خـود را بـا        قاضی از این بالا نشـینی مـرد ژنـده     

تشـریفات ـ نکتـه را     ولمعـرّف ـ یـا مسـئ    . دهد ، نشان میافکند هاي تندي که به او می نگاه

  :گوید که باید فروتر نشیند یابد و به او می درمی

ــز    ــز تی ــى در او تی ــرد قاض ــه ک ــه خیــز      *نگ ــتینش ک ــت آس   *معــرّف گرف

ــت  ــام تــو نیس   *...فروتـر نشــین، یــا بـرو، یــا بایســت    *نــدانى کــه برتــر مق

ــود     *چـــو آتـــش بـــرآورد بیچـــاره دود ــه ب ــامى ک ــت از مق ــر نشس   *فروت

سـازند و بـر    مـی » طریـق جـدل  «ست که فقیهانِ حاضر در مجلس قاضـی  پس از این ا

  :تازند یکدیگر می

...درازبـــه لا و نعـــم کـــرده گـــردن   *گشـــادند بـــر هـــم در فتنـــه بـــاز 
1

*  

ــلّ   *پــــیچ پــــیچ ةفتادنــــد در عقــــد ــه در حـ ــیچ  کـ ــد هـ   *آن ره نبردنـ

ند، وارد گود ، یعنی همان تنگدست ناشناس که به او گفته بودند فروتر نشی»جامه کهن«

  :گوید به جاي داد و قال باید دلیل و منطق ارایه کرد شود و می می

ــوي   ــد و معنــ ــوي بایــ ــل قــ   *دلایــ

  

ــه رگ ــوي   ن ــت ق ــه حج ــردن ب ــاي گ   *ه

  :شود کند که قاضی شرمگین می له را حل میچنان مسئو   
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ــه     ــا چنـــین مایـ ــدم بـ ــغ آمـ   *اي دریـ

  

  *اي کـــه بیـــنم تـــو را در چنـــین پایـــه 

  
گویـد   پذیرد و می او نمی. زرگی بر سرش نهند و او را برتر نشانندخواهند دستار ب می

ست خـود  ز این که ممکن ار چیزي بر او افزوده نخواهد شد، جبا دستار بزرگ و مقام برت

  :ندتر از دیگران بدا را بزرگ

ــر    *چــو مــولام خواننــد و صــدر کبیــر ــمم حقی ــه چش ــردم ب ــد م   *...نماین

ــ ــتار     *زمــرد و مغــ د بایــد انــدر ســرِرَخ ــو دس ــون ت ــرا چ ــد م ــزننبای   *غ

وقتـی در کوچـه و   . خواهند نـام و نشـانش را بداننـد    کند و همه می مجلس را ترك می

  :کنند وجو می بازار از این و آن پرس

  *یکـی گفــت از ایــن نـوع شــیرین نَفَــس  

  

  *در ایــن شــهر ســعدي شناســیم و بــس

شود که جدلی صورت  ایت میفقط حک. شود در این داستان در واقع جدلی تشریح نمی  

کارشـان بـه داد و قـال     ،انـد  اي درمانـده  لهته، اما اصحاب مجلـس چـون در حـل مسـئ    گرف

شود و  وارد بحث می ،سعدي است ،شود تی که بعد معلوم میسکه عالم تنگد کشیده، تا این

  .کند له را حل میئمس

ده، امـا ذکـر دو   لی این مقاله در واقع جدلی است که در گلستان تشریح شموضوع اص

که آیا این داسـتان واقعـی    اول این. مناسبت نیست سه نکته دربارة این داستان بوستان بی

اش در بحـث و جـدل مداخلـه کـرده و بـا دانـش و        سعدي بارها در زندگی ،شک است؟ بی

امـا ایـن    ،خـود حاضـران را در شـگفت کـرده بـوده     » شیرین نفسـی «حجب و فصاحت و 

در شـرق و   اسـتثناء ه باور کردنی نیست کـه سـعدي را ـ کـه     موضوع دیگري است وگرن

مجلس قاضی شیراز یـا هـر شـهر بـزرگ دیگـري      غرب عالم آن روز شهرت داشت ـ در  

  :اش گفته بود رهودهمام تبریزي، شاعر هم. شناختند نمی

  *همام را سخن دلنشین و شیرین اسـت 

  

  *ولی چه سود که بیچاره نیسـت شـیرازي  

  
نم سعدي تنها شخصیت تاریخ شعر و ادب فارسی اسـت کـه دربـارة    ک اصلاً گمان می

یعنی از این نظر، حتّـی از  . اند هاي عامیانه ساخته ها و شوخی شخص او حکایات و افسانه

فردوسی و حافظ و مولوي که ـ مانند سعدي ـ به شکلی از اشـکال در میـان تـودة مـردم       
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هـایی اسـت کـه از نـوع رفـتن       افسـانه  ام بـه  اشاره. اند، ممتاز و مستثناست شهرت داشته

بابـا  «: زند گشاید و بانگ می در را می» دختر سعدي«خواجوي کرمانی به خانۀ سعدي که 

هـاي عـوام    خود جزو افسانه» دختر سعدي«که این ... (»خواجو زِ کرمان آمده ،بابا بیا ،بیا

امپراطور » زیب دختر اُرنگ«یا حکایات مناظرة سعدي با ). دربارة سعدي و زندگی اوست

یـزدي  ) هبافنـد (= یا داستان آن جولاه ! زیسته گورکانی هند که چند قرن پس از سعدي می

  :که پس از زنش شعرهایش را تحقیر کرد و شعر سعدي را به رخش کشید، بالاخره گفت

  *ســـعدي در شـــیراز دارد نـــان مفـــت«

  

  *توانـــد شـــعرهاي خـــوب گفـــت مـــی

  
که سعدي ـ و این بار از قلم عبید زاکانی یا آن شوخی   ،»...گر بیاید یزد و جولاهی کند

  ...کرد می رار کرده بود و به دیوار استبراءرا دیدند که در کوچه اد

پس داستان جدل درگاه قاضی و دخالت پیروزمندانۀ فقیه تنگدسـتی کـه بعـداً معلـوم     

کـه نکـات    پس این .یعنی سعدي این حکایت را ساخته. واقعیت ندارد ،شود سعدي بوده می

تازه لزوم ارائۀ حجت و گواه در بحـث   هاخلاقی و اجتماعی مضبوط در آن را طرح کند، ک

تـرین آن نکـات    ـ در این داسـتان ـ از مهـم   ) و غیره» هاي گردن رگ«به جاي داد و قال و (

  :بلکه باز کردن سه چیز است ،نیست

» تیـز تیـز  «دست ناشناس که قاضی در آن تنگ یکی، توجه اهل دنیا به ظاهر افراد، چنان

  ایوان فرود آوردند؛ زنگریست و او را ا

کــه وقتــی همــان مــرد بــا دخالــت  دیگــري، توجــه همــان اهــل دنیــا بــه قــدرت، چنــان

  اش در بحث، قدرت نمایی کرد رفتارشان با او عوض شد؛ پیروزمندانه

رفت و که آن مرد تکریم و تجلیـل آنـان را نپـذی    چنانسوم، رفتار فروتنانۀ اهل آخرت، 

  .گفت که جاه و جلال ممکن است رفتار او را با مردم تحقیرآمیز کند

. »تواضـع »به یاد داشته باشیم که این حکایت در فصلی از بوسـتان اسـت بـه عنـوان    

: خـوانیم  می ،کتاب آوردهکه در فهرستی که سعدي در دیباچۀ  فصل چهارم بوستان، چنان

  .گزین» قناعت«مرد ششم، ذکر  ،پنجمین» رضا«چهارم، » تواضع«
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. اي هم در این حکایت هسـت کـه گویـا از دسـت شـاعر مؤلـف در رفتـه        ضمناً طنزینه

رسـیم   امـا بـه آخـرش کـه مـی      که گفتیم، نحکایتی است در تواضع و در باب تواضع، چنا

شود که مرد تنگدست دانشمند فروتنِ با عزّت اهلِ آخرت، خود شـیخ بزرگـوار،    معلوم می

  : بودهمؤلف داستان 

  *یکــی گفــت از ایــن نــوع شــیرین نفــس 

  

  *در ایــن شــهر ســعدي شناســیم و بــس 

  
است کـه از   ي اجتماعیکه رفت، مراد از تواضع، در این داستان، همان معنا البته، چنان

آید و نیز البته، خودستایی در میان شاعران قدیم ـ و نه چنـدان قـدیم ـ از جملـه       آن برمی

و مقبول بوده، چندان که اصـلاً عنـوان یکـی از مقـولات      سعدي و حافظ معمول و مرسوم

ولـی بـا همـۀ ایـن توضـیحات و معـاذیر بـاز هـم          ،اسـت » فخریـات «بدیع شـعر فارسـی   

  .خودستایی این داستان خالی از طنزینه نیست

توان در  یعنی نمی. چه گفتیم روشن است که این حکایت واقعیت ندارد به هر حال از آن

بله، یک روز هم در هیأت تنگدست ناشناسی به ایـوان قاضـی   «ه شرح حال شیخ نوشت ک

این نکته ضمناً به بحث ما دربارة حکایت جدل . »چنین و چنان شد«و » به صف بر نشست

ولی فراتر از آن، بد نیست بـه کـلّ    ،شود که خواهیم دید سعدي در گلستان نیز مربوط می

خود نیز ـ که ظـاهراً سـبب معضـلات      لۀ حکایات سعدي دربارة زندگی و رفت و آمدئمس

  .اي کرده باشیم بزرگ شده است ـ اشاره

سـعدي در خیلـی جاهـا ـ بیشـتر در گلسـتان و کمتـر در        . از این قرار اسـت » معضَل«

). یـا هـر دو  (کند که ظاهراً خود شاهد یا درگیرِ آن بـوده اسـت    بوستان ـ حکایاتی نقل می 

رفـت، تـوانگري،    کاروانی کـه از کوفـه بـه مکّـه مـی     کند که در  مثلاً در گلستان حکایت می

پایان از فقـر و نـاتوانی    درویش پیادة تهیدستی را گفت پاي پس گذارد چون در بیابانِ بی

و » چون نخلۀ محمود در رسیدیم، توانگر را اجل فـرا رسـید  «. درویش نشیند. خواهد مرد

شیخ اجل ابوالفرج بـن  «که  گوید و در حکایت دیگري می... درویش بر بالین او حاضر شد

گویـد   داستان عمیق و متعدد الاغراض را مـی مرشد او بوده و باز در حکایتی آن » جوزي

سر در بیابان قدس نهـادم و بـرفتم   . از صحبت یاران دمشقم ملالتی حاصل شده بود«که 
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 و ازدواج و طـلاق  )تریپـولی (در خندق طـرابلس  » لکارِ گ«و داستان » تا اسیر فرنگ شدم

برَد و  در حلب، یا حکایت آن بازرگانی که او را در جزیرة کیش شبی به حجرة خویش می

یا . »انصاف از این مالیخولیا«دهد  گوید که سعدي جواب می دوستی خود میقدر از دنیا آن

و حتـی سـفر بـه    » از بلخ بامیانم سفر بـود و راه از حرامیـان پرخطـر   «داستان سالی که 

محمـد  «کـه  در سـالی ) دیـک مرزهـاي غربـی جمهـوري چـین اسـت      که امروز نز(کاشغر 

 ۀ جوان کـه برخورد با آن طلبصلح کرده بود و » ]چین[االله علیه با ختا  خوارزمشاه رحمت

وقـت کـه بـه مسـجد     یا یاد آن » از سخنان سعدي چه داري؟«نشناخته، از او پرسیده بود 

و بسـیاري دیگـر از ایـن    » ...شـت یکی را دیدم کـه پـاي ندا  «کوفه رسید بود، پاي برهنه و 

  .دست حکایات بزرگ و کوچک در گلستان

  :گوید جا که می و نیز در بوستان، در آن

ــهاب  ــاي مرشـــد شـ   *مـــرا شـــیخ دانـ

  

  *...دو انــــدرز فرمــــود بــــر روي آب

  
کـردم و مـرا دو انـدرز     الدین سهروردي سفري دریـایی مـی   یعنی وقتی با شیخ شهاب

  : انیا جاي دیگري در بوست... گفت

ــت   ــی از سرگذش ــنعا درم طفل ــه ص   *ب

  

  *چه گویم کز آنـم چـه بـر سـر گذشـت     

  
  .که ظاهراً یادي از غم مرگ فرزندي است در شهر صنعا، پایتخت یمن و عبرتی از آن

خواستند با هم سـوار کشـتی    گوید که می جا که داستان آن پیر فاریابی را می یا در آن

اش سـوار   را به کشتی راه ندادند و او بر سـجاده او  ،پول نداشتشوند، ولی چون آن پیر 

  :شد و از آن گذشت

ــر   ــن و پیـ ــا را مـ ــاب يقضـ ــه آب   *از فاریـ ــرب ب ــاك مغ ــیدیم در خ   *رس

ــتند  ــود برداشــ ــک درم بــ ــرا یــ ــ  *مــ ــتند ه ب ــش بگذاش ــتى و دروی   *کش

خیال است پنداشتم یـا بـه خـواب     *آب ياده بـــــر روبگســـــترد ســـــج*  

  *نگه بامـدادان بـه مـن کـرد و گفـت       *يبه پـا من  يم به چوب آمدا ز مدهوشی

  *...يتو را کشتى آورد و مـا را خـدا    *تو لنگی بـه چـوب آمـدي مـن بـه پـاي      

  .ها در بوستانو باز هم از این
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اما معضل از این قرار است، یا از شاید هفتاد هشتاد سال پـیش تـاکنون از ایـن قـرار     

، چون پـیش از آن تقریبـاً همـه بـاور     »دارد؟ ها حقیقت آیا همۀ این داستان«بوده است که 

اما از  ،تماماً ناشی از تجربیات اوست ،کند چه سعدي در این حکایات نقل می داشتند که آن

هاي جدید ـ و اساساً فرنگی ـ تحقیـق در متـون قـدیم، در       اوایل مشروطه به بعد که شیوه

آمد ـ در وهلۀ اول ـ بیشـتر     ادبیات فارسی نیز رفته رفته به کار بسته شد، مشکلاتی پیش

  .در ناهمخوانی سنوات با هم

  کند؛ هجري قمري اعلام می 656مثلاً سعدي در دیباچۀ گلستان سال تألیف آن را سال 

  *در این مدت که مـا را وقـت خـوش بـود    

  

  *...ز هجرت ششصد و پنجاه و شش بود

  
وقتـی دچـار یـأس و    گوید که  می ه، در سبب و انگیزة تألیف گلستانو در همان دیباچ

  :گفت دلزدگی از زندگی شده بود و از جمله با خود می

ــوابی  ــت و در خـ ــاه رفـ ــه پنجـ   *اي کـ

  

  *...مگـــر ایـــن پـــنج روزه دریـــابی   

  
مـثلاً  ـ   قمري 600گذارد که سعدي در حدود سال  این دو نکته تقریباً جاي تردیدي نمی

ابوالفرج بن جوزي بوده کـه  پس چگونه ممکن بود شاگرد . ـ به دنیا آمده  606و  597بین 

کـه   چنـان (قمري این جهان را به سایر اجاره نشینانش سپرده و رفته اسـت   595در سال 

الـدین حبـیش بـن      ؟ و چگونه ممکن است بـا شـیخ شـهاب   )در حکایت مورد اشارة ما آمده

حـال   ق ـ در کشتی همسفر بـوده،  امیرك سهروردي ـ عارف بزرگ معروف به شیخ اشرا 

  .به قتل رسیده بوده است 587ال ه در سک آن

کـه منظـور سـعدي از     از جملـه ایـن  . هـایی ذکـر شـده    از قضا در این دو مورد راه حل

الدین ابـوحفص عمـر    اش به شهاب ابوالفرج جوزي، نوة او بوده، به همین نام؛ و نیز اشاره

و شـهرتش از حبـیش بـن     قمـري اسـت   632که سـال وفـاتش    بن محمد سهروردي بوده

سـعدي اگـر در زمـان    . توان کرد اما موارد دیگر را چه می. شاید. یلی کمتر استامیرك خ

قمـري   610سلطان محمد خوارزمشاه به کاشغر سفر کـرده باشـد، بایـد در حـدود سـال      

داشـته کـه آن جوانـک در مدرسـه چـون       چهل سال میبوده و باید در آن زمان دست کم 

بـه یـاد نـدارم کـه در     . گیـرد  ا از او میسراغ سعدي و آثارش ر ،فهمد اهل شیراز است می
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براي آن » راه حلی«ام که  جایی دیده باشم این مشکل را طرح کرده باشند و هیچ جا ندیده

هاي ظاهراً متضاد را  اند که به نحوي این حرف که یا سعی کرده نتیجه این. ارایه شده باشد

دروغ «اند، بگوینـد    داشته بوده؛ یا چون با سعدي دشمنی» شیخ اجل«توجیه کنند، چون از 

به علاوه هنوز ایـن نکتـه   . شود ها در جامعه ما ارزیابی میکه بیشتر چیز عیناً چنان. »گفته

ولو تضادي در سنوات یا سایر واقعیات بارز نباشد، آیا این  ماند که میبر سر جاي خود 

احتمالاً بیش از  که سعدي  ـ مثلاً در این عدي خود شاهد بوده یا تجربه کرده،حکایات را س

شکی نیست؛ اما آیا در این سفر یا سفرها او عیناً شـاهد   ،یک بار ـ به سفر حج رفته بوده  

که با دست تهی و پاي پیاده راه حرم را در پـیش   ن درویشنصیحت آن توانگر بوده به آ

 اجل خودش فرا رسیده بوده؟ به کلام دیگر، چـه دلیلـی  » نخلۀ محمود«که در  نگیرد، یا این

  .دارد ـ و چه لزومی دارد ـ که این حکایات عین تجربیات سعدي بوده باشد

در این موضوع جاي حرف و سخن زیاد است که جایش در این مقاله نیست و باید در 

هـاي شـیخ اجـل، یـا چگونـه       زنـی  از دروغ«اي به عنوان  مثلاً در مقاله(جاي دیگري بگویم 

فعلاً  ،ا فتح باب کوتاهی که در این موضوع کردیمام) الکساندر دوما همان دارتن یان بود؟

هـاي سـعدي در گلسـتان و بوسـتان      کـه جـدل   بود که راحت بگویم احتمـال ایـن   براي این

  .نزدیک به صفر است ،واقعیت تاریخی داشته باشد

توان چنـین خلاصـه کـرد کـه در مجلسـی مـرد        را می» جدال سعدي با مدعی«جدل یا 

بوده ـ بـه   » پروردة نعمت بزرگان«گفته و سعدي ـ چون خود   ن بد میتنگدستی از توانگرا

کشد  که مجادله به مناقشه و مناقشه به مضاربه می دفاع و توجیه از آنان برخاسته، تا این

به زبان دورة گوید که هر دو در اشتباهند؛ که ـ   قاضی می. انجامد و به حکومت قاضی می

  .همین ،»شود یدا میب و بد در هر لباسی پآدم خو«ما ـ 

یکـی در صـورت   :تـوان گفـت، و بایـد گفـت     اما این داسـتان را جـور دیگـري هـم مـی     

درویشان، نه بر صـفت ایشـان، در محفلـی دیـدم نشسـته و شُـنعتی در پیوسـته و دفتـر         

جا رسانیده که درویش را دسـت   شکایتی باز کرده و ذم توانگران آغاز کرد و سخن بدین

  .انگر را پاي ارادت شکستهقدرت بسته است و تو
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شد با سر و ریـش   تقریباً بدون استثناء، به گدایانی اطلاق میما لفظ درویش در دورة 

اي  ـ پـاره نتراشیده و آلاتی چون کشکول و تبرزین که ـ از جملـه افزارهـاي گـدایی آنـان       

از  و گـاهی ابیـاتی   ورد زبانشـان بـود  » و حق علـی مـدد  ه«عبارات مبتذل صوفیانه مانند 

و حتـی ـ اگرچـه بـه     » وارسـته «را گهگاه نیز به معناي » درویش«. مولوي و عطار و غیره

فـلان کـس   «ولی در این موارد غالباً عبـاراتی چـون   . بردند نیز به کار می» عارف«ندرت ـ  

  .»فلان کس درویش است«رفت، تا  به کار می» استآدم درویشی

در ایـن فصـل، مـراد از    . اسـت » اناخـلاق درویش ـ «دوم گلسـتان در  » بـاب «فصل یـا  

انـد و شـیوة    هـاي صـوفیانه   کسانی است که ـ به حق یا ناحق ـ مدعی اندیشـه   ، »درویش«

دهـد، اگرچـه    شان نیز ـ دست کم در ظاهر ـ از جهاد با نفس و ترك دنیا نشان مـی    زندگی

بـه   درویشـی را عمومـاً  . خوانـد  بینیم که ادعا با واقعیت نمـی  در بعضی از حکایات آن می

دقیـق و ویـژة آن، یعنـی هـم نداشـتن و هـم        يگیرند، بـه معنـا   گرفتند و می معناي فقر می

و در تضاد با گـدایی کـه    نیازي روانی و اخلاقی است انۀ بیفقر به این معنا نش. نخواستن

اما درویشـی   ،یا نداشتن و خواستن است یا ـ حتی ـ داشتن و نخوردن و بیشتر خواستن  

  .برند اند و می جهاد با نفس در عین داشتن و بخشیدن نیز به کار بردهرا گاهی به معناي 

ام کـه   من تعریفی از درویشی، اگر نه چنین جامع و مانع، چنـین سـهل و ممتنـع ندیـده    

  :دهد ـ گذشته از زیبایی و فصاحت محض سعدي در باب دوم گلستان ارایه می

دلِ زنده و نفـسِ مـرده و    و حقیقت آن رویشی جامۀ ژنده است و موي ستردهظاهر د

ها که گفتم موصوف است به حقیقـت   هر که بدین صفت«: گوید در دنبالۀ کلام است که می

نیـازي   با این تعریـف، نداشـتن، لازمـۀ درویشـی و بـی     . »درویش است و گرنه در قباست

  .نیست، اگرچه معمولاً با آن ملازم باشد

و  »در تـأثیر تربیـت  «گلسـتان اسـت    در باب هفـتم » جدال سعدي با مدعی«اما حکایت 

بیشـتر کنایـه از تنگدسـتی دارد تـا      ـ  »تـوانگر «جا ـ در تضـاد بـارز بـا      در این» درویش«

: گویـد  اي به این نیز هست، درست در همان صدر مقال که می تصوف، اگرچه اندك اشاره

  .»یکی در صورت درویشان، نه بر صفت ایشان«
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تـاز آن درویـش   است ـ از تاخت و  » نعمت بزرگان پروردة«وي داستان ـ که  اباري، ر

ند و ذخیــرة اي یــار، تــوانگران دخــلِ مســکینان«آشــوبد کــه  مــیبــه تــوانگران ســخت بر

» ...نشینان و مقصد زائران و کَهف مسافران و متحمل بارِ گران از بهر راحت دگران گوشه

ات خـود دستشـان در   گوید که توانگران، درسـت بـه دلیـل امکان ـ    و در ادامۀ دفاع خود می

از معدة خالی چه قوت آید وز دست تُهی چه «. تر است بخشش و پایشان در پرستش قوي

مروت؛ وز پاي تشنه چه سیر
2

و از اخبار و احادیث نقـل  . »چه خیر؟ آید وز دست گرسنه

.»که فقر باعث روسیاهی دو دنیاست«کند  می
3

دانـی   گوید کـه مگـر نمـی    درویش پاسخ می

.»کنم من به فقر افتخار می«گفت  پیغمبر
4

اشارت خواجه، ! خاموش:دهد که راوي جواب می

نـه اینـان کـه    . قضـا  اند و تسلیم تیـر  اي است که مرد میدان رضا السلام، به فقر طایفه علیه

.برار پوشند و لقمۀ ادرار فروشندخرقۀ ا
5

  

رساند  و حتی میدهد  تمیز می» گدایی«و » فقر«و این درست جایی است که راوي بین 

گیـرد   باري دعوا بالا می.است که تفاوت بین این دو، چون فرق بین وارستگی و دریوزگی

  :و در یک مرحله از جدل. کشد و کار به حملات شخصی می

کشـید و اسـب فصـاحت در    تیـغ زبـان بر  . ش از دست تحمل برفـت عنان طاقت دروی«

کـه  ... يان مبالغه در وصف ایشان بکـرد میدان وقاحت جهانید و بر من دوانید و گفت چند

کـه  ... مشتی متکبر مغرور و معجبِ نَفـور . ند یا کلید خزانۀ اوراقوهم تصور کند که تریاق

ا به کراهت، علما را به گدایی منسوب کنند و فقرا ا به سفاهت و نظر نکنند الّسخن نگویند الّ

  »...سر و پایی معیوب گردانند را به بی

ا به علـت گـدایی و   الّ ،اي بر بخل خداوندان نعمت وقوف نیافته«دهد که  راوي جواب می

گویـد کـه    ادامۀ بحـث مـی  و در » ...گرنه هر که طمع یک سو نهد کریم و بخیلش یکی نماند

کـه بطـن و   «ند اي از گناهان مصـون  خود از پاره یقاً به حکم توانایی مالیآنان که دارند، دق

فرج
6

  :ارضاء شده باشد دیگري تشنۀ ارضاء است و هرگاه که یکی» ندتوأم
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.شنیدم که درویشی را با حدثی بـر خُبثـی گرفتنـد   «
7

بـیم   ،کـه شرمسـاري بـرد    بـا آن 

اي مسلمانان قوت ندارم که زن کنم :گفت. سنگساري بود
8

ه چ ـ. و طاقت نه که صـبر کـنم  

.»سلامکنم، لا رهبانیه فی الا
9

  

گوید که چون درویش در  یعنی راوي می. دکش کاري می و بالاخره کار به فحش و کتک

و سپس یک حکـم کلـی را بیـان    » ي دراز کرد و بیهوده گفتن آغازدست تعد«بحث درماند 

گویـد ـ    کـه او مـی   کند که گویا از بدو جامعۀ بشري تاکنون تغییر نکرده است، جز ایـن  می

ام که سـنّت   ه دیدهکه من به تجرب در حالی »سنّت جاهلان است«ي احتیاط ـ که  شاید از رو

  :عالمان نیز چندان فرقی با آن ندارد

چون آزرِ . سلسلۀ خصومت بجنباند ،و سنّت جاهلان است که چون به دلیل فرو مانند«

بت تراش
10

.به جنگش برخاست که لَئَن لَم تَنتَـه لاَرجمنَّـک   ،که به حجت با پسر بر نیامد
11

  :»دانش فشردمگریبانم گرفت زنخ. دشنام داد، سقطش گفتم

ــن و مــــن در او فتــــاده     *او در مــ

  

ــق از  ــخلـ ــدان ىپـ ــا دوان و خنـ   *مـ

  
 ــ ــت تعجــــ ــانىانگشــــ   *ب جهــــ

  

  *از گفـــت و شـــنید مـــا بـــه دنـــدان

  
قاضـی حکـم   . شـوند  مـی » به حکومـت عـدل، راضـی   «روند و  بالاخره پیش قاضی می

امـا اول  » دشـون  همه جور آدم در هر لباسی پیدا می«کند که ـ به زبان معمول امروز ـ    می

اي «: گویـد  مـی  ،نیاز اسـت  کند و به زبان و کلامی که از توصیف بی رویش را به راوي می

هر جا که گل است خار که  بدان:که توانگران را ثنا گفتی و بر درویشان جفا روا داشتی آن

نهنـگ   ،و بر سرِ گنج مار است و آن جا کـه در شـاهوار اسـت    است و با خَمر خمار است

و نعیم بهشت را دیـوار مکـاره    عیش دنیا را لدغۀ اجل در پس است خوار است؛ لذتمردم

چنـین در زمـره    که بیدمشک اسـت و چـوب خشـک؟ هـم     نظر نکنی در بوستان...در پیش

  .درویشان صابرند و ضجور و در حلقۀ توانگران شاکرند و کفور

  *اي در شـــدي اگـــر ژالـــه، هـــر قطـــره

  

ــر    ــازار از او پ ــره ب ــو خرمه ــديچ   *ش

  
ان حق جلّ و علا توانگرانند، درویش سیرت و درویشانند توانگر همقربتم...«  
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یکـی معنـاي درویـش و    : روست ماند دو نکته، که خواننده و ناقد امروز با آن روبه می

  .توانگر و ارزش این دعوا و قضاوت؛ دیگري نقش مؤلف در آن

اما این  ،، آدم پولدار»توانگر«است و پول  را که گفتیم ـ به طور کلی ـ آدم بی  » درویش«

پول و دستۀ دوم پولدارنـد ـ بـا آنهـا      که دستۀ اول بی ـ جز این» پول و پولدار هاي بی آدم«

 ،بینیم می) و خیلی جاهاي دیگر(که ما امروز در کوچه و خیابان تهران و لندن و نیویورك 

سـطی ـ و از جملـه در قـرن     مبانی این طبقات اجتمـاعی در قـرون و  . کاملاً یکسان نیستند

هفتم هجري، یعنی قرن سیزدهم میلادي، که دورة سـعدي اسـت ـ بـا جهـان امـروز یکـی        

ها و پولـدارها ـ    پول پول و پولداري این بی بودند، اما بی» پولدار«و » پول بی«ها این. نیست

بـود از  و روابط آنها ـ از خیلی جهات فردي، اخلاقی و اجتماعی مفاهیم و مقولات دیگري  

  .شود چه امروز از این الفاظ و عناوین و طبقات برداشت می آن

اما در عین حال خیلی با هم فرق دارند و نیز  ،ندجوامع البته خیلی شبیه به همها و  آدم

ولی انگلیس سیصد سال پـیش بـا امـروز     ،یک جامعه ـ مثلاً انگلیس ـ اگرچه انگلیس است  

است که تغییـر در آن کـم و   » دراز مدت«اي  یس جامعهانگار دو جامعۀ دیگرند و تازه انگل

ماننـد ایـران کـه    » کوتـاه مـدت  «ولی کم و بیش معتدل است، برخلاف جوامع  ،بیش مداوم

ایران همان ایـران اسـت، ولـی ایـران     . ها گهگاهی، ولی شدید و نوسانی است تغییر در آن

ش، تولیدش، میزان سـواد  ا امروز با صد سال پیش خیلی تفاوت دارد؛ طبقاتش، طرز اداره

ها و اخلاق  و حتی ارزش... اش شناسی شناسی و روان اش، جامعه اش، معماري و باسوادي

افـراد   :هاي مقطعی و زمانی در مورد افراد نیـز صـادق اسـت    این تفاوت. و دین و مذهبش

 کـه  اند و هر فـرد هـم بـا ایـن     هاي زیادي که دارند، هر یک آدم دیگري نیز در عین شباهت

  .ولی باز هم آن آدم سی سال پیش نیست ،همان آدم سی سال پیش است

 هـا  ، و غیر از این»عدل و انصاف«، »ستمگري«، »اسارت«، »آزادي«و از جمله، مقولات

اما مفهوم عینی  ،همیشه و در هر لحظه از تاریخ در همۀ جوامع وجود داشته است و دارد

  .ستو خارجی این مقولات همیشه یکسان نبوده ا

شـک از مفهـوم    ایـن مثَـل بـی   . »ظلم بالسویه عدل اسـت «ما در فارسی مثَلی داریم که 

. ـ در جوامع قدیم ایران برخاسته اسـت » عدل«و » ظلم«ـ یا یکی از مفاهیم » عدل«و » ظلم«

رفتـار  «باشد، معناي ظلم لاجرم » رفتار مساوي و بدون تبعیض«اي عدل ندر جایی که مع
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یعنی مثلاً سرِ کسی را به جرم دزدي بریدن ظلم نیست، ولـی سـر   . ودخواهد ب» نامساوي

که امـروز نفـس    در حالی. ظلم است ،بعضی را به این جرم بریدن و سر بعضی را نبریدن

  .دانند سر بریدن به خاطر دزدي را ظلم می

هـا بـین بـزرگ و     رو عادل گفتند که در قتل عـام مزدکـی   گویند انوشیروان را از آن می

در . رسـاند  بوده، ولی همین نکتۀ ما را میشاید دلایل دیگري هم . چک تبعیض نگذاشتکو

نامساوي بود، یعنی صریحاً بین مالـک و رعیـت و غیـره     اًجوامع قدیم اروپا، قانون اساس

ظلم عبارت از عدم اجراي قانون ـ زیر پا گذاشتن قانون ـ بود، چـه در    . گذاشت تبعیض می

از سوي دیگر قانون به این معنا در ایران وجود نداشت، بلکه همان . مورد صغیر چه کبیر

  .باشد یا نباشد» بالسویه«تصمیم حکومت کنندگان بود که ممکن بود 

هـاي   هـا و ارزش  جاي آن نیست که وارد مبانی فلسفی این موضوع شـویم کـه پدیـده   

. ص زمان و مکـان ند و تا چه اندازه نسبی و مختا شمولتماعی تا چه حد مطلق و جهاناج

اي  توان گفت که متون ادبی و تاریخی ـ و تجربیات و واقعیـات فـردي و اجتمـاعی     فعلاً می

یکی لایۀ زِبرین که دم دست و جهانشـمول  : که بر آن استوارند ـ دو وجه و دو لایه دارند 

و فصل مشترك همۀ جوامع بشـري اسـت؛ دیگـري لایـه زیـرین کـه در زمـان و مکـان و         

  .خود ریشه دارد و براي شناخت آن نیاز به کنکاش خیلی بیشتري است هاي پیشینه

  :، یا»لذت انگور را بیوه داند، نه خداوند میوه«خوانیم که  وقتی در کارهاي سعدي می

  *بخوابنــد خــوش روســتایی و جفــت   «

  

  *»به ذوقـی کـه سـلطان در ایـوان نخفـت     

  
  :یا در مولوي

  *ابله اسـت آن کـس کـه بـالاتر نشسـت     «

  

ــتخ ــت اس ــد شکس ــر خواه   *»وانش زودت

  
  :یا در حافظ

  *باده با محتسـب شـهر ننوشـی زنهـار    «

  

  *»ات و سنگ به جام اندازد که خورد باده

  
  :یا در ناصر خسرو

ــزم  « ــان نری ــاي خوک ــه در پ ــم ک ــن آن   *م

  

ــظ دري را    ــی در لفـ ــن قیمتـ ــر ایـ   *»مـ

  
  :یا در صائب
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  *دل رمیـــدة مـــا شـــکوه از وطـــن دارد«

  

ــو  ــر خ ــا دلِ پ ــق م ــن داردعقی   *»نی از یم

  :یا در آسودة شیرازي  

  *یــک تــن آســوده در جهــان دیــدم    «

  

ــم  ــوده«آن ه ــود»آس ــص ب   *»...اش تخل

دریاي وسیع جهانشمولی در اختیار ماست براي عبرت و آمـوختن و نکتـه سـنجی و      

امـا در   ،شـان، چـه در قـدیم و چـه در جدیـد      ها و جوامع م فصاحت، در فصول مشترك آد

کسان نیستند و گاهی فاصلۀ مفاهیم و یق با دوران ما یکارها، معانی و مصادخیلی از این 

چه ممکـن اسـت مـا صـریح و روشـن و انکـار        از آن ،مقولاتی که بر مبناي آن قرار دارند

  .بسیار زیاد است ،ناپذیر پنداریم

 ،شـمول اسـت  چـه جهان  آن. یـن دو وجـه وجـود دارد   هـم ا » جدال سعدي با مدعی«در 

و حـق و باطـل و درویـش و تـوانگر و بحـث و       و جور و انصاف خیر و شر مقولات کلی

اما معنا و محتواي ویـژة همـین    و قضاوت و داوري است، مباحثه و اختلاف عقیده و نظر

مقولات را هم بیشتر باید در متن حکایت و در متن جامعۀ سنّتی ایرانی قرون وسطی ـ که  

  .وجو کرد چارچوب اجتماعی آن است ـ جست

بایـد بـه    ،وگو در این مقولـۀ مهـم   اما دربارة نقش مؤلف در این حکایت بحث و گفت و

فعـلاً بـه همـین بـس     . مقالۀ دیگري دربارة شیخ سعدي و سفرها و حضرهایش احاله کنم

کنم که اگر خواسته باشیم این داستان را به شخص سعدي منتسب بکنیم، باید بگـوییم   می

کـه راوي در   و ایـن  یش و هم ـ به ویژه ـ قاضی است  دروهم راوي، هم  ،که سعدي در آن

یچ شگفتی نـدارد، گذشـته از   ه ،شود این داستان در نقش دفاع کننده از توانگران ظاهر می

  .ومکان خود ـ اگر هم درست نباشد ـ مستدل و منطقی استزمانبرايازدلایلشخیلیکه این
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